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Grotesque is a literary-artistic genre resulting from a fusion of two opposing 

currents of thought and expresses their indissolubility. Grotesque 

paradoxically manifests itself by evoking emotions such as laughter, fear, 

hatred, confusion, apprehension, and ridicule and causes a confused and 

ambiguous response from the audience. Grotesque can follow various goals 

and intentions due to its extensive range of functions, including criticizing the 

prevailing conditions in society and depicting politically forbidden subjects. 

However, what is of great significance is its effect on its audience and the 

developed special feeling in the audience. The mentioned feeling is usually 

accompanied by fear, hatred, disgust, and bitter laughter, which is the 

grotesque's main goal that aims to reach the third meaning that is created in 

the artist's conscious or subconscious mind and reflected in their work and 

affects the audience. The Symphony of the Dead as a novel written in a 

modern style with an artistic design, depicts the painful and disgusting 

situation of the characters, horror and oppression, elements of superstition, 

ignorance and cultural poverty in society, and the fall of humanity and its 

plunge into the abyss of annihilation. All the elements in this novel lead the 

mind to the grotesque concept. In the present study, the authors have 

addressed the grotesque elements in this novel using a descriptive-analytical 

approach and library resources, library-analytical method and have concluded 

that the Symphony of the Dead in a twenty-four hour period has depicted the 

events of the society during 1952-1956 using the grotesque genre -

consciously or unconsciously- due to the fusion of reality and fantasy, the 

desperate, eerie, and hateful atmosphere, intellectual death and stagnation, 

contradiction, the fusion of human-animal elements, and the expression of 

strange, exaggerated, and unnatural images. 
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ست و با هاآن یرناپذیحل و فصل انگریو ب یمتضاد فکر انیو حاصل امتزاج دو جر یهنر –یادب ایگروتسک گونه

و موجب پاسخ  ابدییمتناقض نمود م یشکلمسخر بهتدلهره و  ،یمانند خنده، ترس، تنفر، سرگردان یاحساسات ختنیبرانگ

 ؛داشته باشد یمتفاوت اتیّاهداف و ن تواندیکه دارد، م یعیوس یکارکردها لیدلو به گرددیمخاطب م ۀمغشوش و دوگان

بر  که ستا یریاما آنچه مهم است تأث ؛یاسیس ۀخطوط ممنوع دنیکشریتصوبهحاکم بر جامعه و  طیجمله انتقاد از شرااز

تلخ  ۀندکه عموماً با ترس، تنفر و خ یاحساس ؛آوردیوجود مکه در او به است یو احساس خاص گذاردیمخاطب خود م

 ایکه در خودآگاه  یسوم یبه معنا دنیرس یتلاش برا یعنیگروتسک است؛  یهمان هدف اصل نیهمراه است و ا

، مردگان یسمفون. گذاردیخود را بر مخاطب م ریو تأث کندیم دایو در اثر او بازتاب پ شودیم جادیناخودآگاه هنرمند ا

وحشت و اختناق،  ها،تیشخص ۀدردناک و مشمئزکنند تیوضع ههنرمندانه ک یمدرن و با طرح ۀویاست به ش یرمان

 ریرا به تصو ینابود ۀشدن او به ورطدهیو کش تیدر جامعه، حس سقوط بشر یعناصر خرافه، جهل و فقر فرهنگ

مقاله با  نیدر ا سندگانی. نودهدیرمان، ذهن را به سمت مفهوم گروتسک سوق م نیتمام عناصر موجود در ا .کشدیم

 نیرمان پرداخته و به ا نیعناصر گروتسک در ا یبه بررس ،یاگرفتن از منابع کتابخانهو با بهره یلیتحل-یفیتوصروش 

 مرگ آور،نفرت و ناکوهم آلود،أسی یفضا ال،یو خ تیواقع یختگیآم لیدلبه مردگان یسمفونکه   اندافتهیدست  جهینت

 کیدر  یعیرطبیو غ زیآمو اغراق بیعج ریتصاو انیو ب یوانیح-ینعناصر انسا یختگیتضاد و تناقض، آم ،فکری جمود و

 هب –ه ناخوداگا ایو خودآگاه  -ژانر گروتسک را در  1335تا  1331 یهاسال ۀساعته، حوادث جامع چهاروستیزمان ب

 است. دهیکش ریتصو

 .یمردگان، عباس معروف یمعاصر، گروتسک، سمفون اتیادب ،یادب ۀگون:  یدیکل کلمات

دو  ،سمفونی مردگانبررسی عناصرگروتسک در  (.1401) .، اسحاقطغیانی اسفرجانی فرشته. فرشته السادات حسینی،استناد: 

 .115-91: 1401رو تابستان بها، اول ۀجدید، شمار ۀ، دوراولسال  سی،ای زبان و ادبیات فارهای میان رشتهپژوهش ۀفصلنام

  DOI  :10.30479/irpli.2021.14307.1009 
 .گاننویسند ©مؤلف حق  )ره(                    المللی امام خمینیناشر: دانشگاه بین
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 . مقدمه1

در اصل به شیوۀ آرایش دیوار و سقف سردابه »آمده است: « گروتسک» دربارۀ المعارف هنرهردایدر 

های خیالی آدمیان، )در این تزئینات شکل شدهای روم باستان اطلاق میرانه]گرتو[های مکشوف در وی

سدۀ شانزدهم رواج  د(. این اصطلاح درانهم بافته شدهها و گیاهان در طرحی متقارن به لجانوران، گ

 – سازیص در مجسمهخصوبه –آمیز، ترسناک یا مضحک های کژنما و اغراقمورد شکلعام یافت و در

 .(«گروتسک»ذیل : 1387، )پاکباز« کار برده شدبه

ای برای آن بیان ست که معانی گوناگون و پیچیدها هنری–ای ادبیگونه (Grotesque) گروتسک     

گونه از ویژه در تصاویر غیرطبیعی یا اغراقاند. فرهنگ آکسفورد، گروتسک را تحریف غیرعادی بهکرده

های انسان تعریف کرده است و کاریکاتورهای عجیب و غریب از ظاهر و رفتار انسانی را تعریف ویژگی

تواند ده میداند و معتقد است یک شخصیت داستانی عجیب و غریب و فریبنگروتسک در ادبیات می

 .(Baldick, 1992: 108گروتسک باشد )ر.ک: 

: معتقد است معنای کنونی گروتسک، کاملاً متفاوت از معنای اصلی آن است( Cuddonکادن )     

ای از انسان، حیوان و گیاه بود و در رفت که آمیزهکار میهایی بهابتدا برای نامیدن نقاشیگروتسک در 

متعادل و دادن انحراف از هنجارهای مطلوب، شد و برای نشان ادبیاتقرن شانزدهم، وارد حوزۀ 

طور م، بهیعنی عصر خرد و نئوکلاسیس ،رسد تا قرن هجدهماما به نظر نمی ؛کار گرفته شدهماهنگ به

 . (Cuddon, 2013, 317-318کار رفته باشد )ر.ک: مرتب در موارد ادبی به

آمیز، کژنما و آمیزۀ اشکال وزون، ترسناک، مسخره، اغراقتناسب، مضحک، نامعجیب و غریب، بی    

برای کلمۀ  هاالمعارفها و دائرهاست که تقریباً در تمامی فرهنگ هاییانسانی، حیوانی و گیاهی، معادل

-ساز )مسخاتفاق، چهار عنصر دگرگونو  بیشتر محققان و پژوهشگران به بیان شده است« گروتسک»

 دانند. های آن میانگیز را از بارزترین ویژگیکننده و هراسکننده(، مضحک، مشمئز

پردازان و ای دارد و نظریهغرب، دامنۀ گستردهادبی –پژوهش پیرامون گروتسک در آثار هنری     

دو تئورسین بزرگ در زمینۀ  (Bakhtin) «باختین»و  (Kyzer) «کایزر»اند. هنرمندان بسیاری به آن پرداخته

ترسناک یا  د که دو دیدگاه کاملاً متفاوت دارند. از دیدگاه کایزر، گروتسک نمودیهستن گروتسک

شدۀ ست بر اضطراب درونی و پنهانمضحک از دنیایی بیگانه و غریب است و خندۀ ظاهری آن، نقابی ا

های شیطانی، مخوف و منفی تأکید دارد. در دیدگاه باختین، خالق اثر گروتسکی. او بیشتر بر جنبه

و عاری از شکل دنیایی نو ت کارناوالی، بهئتر دارد و همراه با هیرخلاف کایزر، گروتسک معنایی مثبتب

شود. جهانی که کشیده میتصویر  بازی بهمراتب و سرشار از شادی و عشقتمایزات ناشی از سلسله

 ترین عنصر آن است.   ترین و مهمخنده، اصلی



 بررسی عناصرگروتسک در سمفونی مردگان /فرشته السادات حسینی، اسحاق طغیانی اسفرجانی /94

 

زمین نیز با مفهوم گروتسک بیگانه نیست؛ زیرا اورهای مردم مشرقادبیات، فرهنگ شفاهی و ب       

ها و آثار هنری همۀ اقوام و ملل ست که در اسطورهای بسیار باستانی اپردازی گروتسک، پدیدهانگاره»

اند و به آن توجه کرده - آگاهانه –ها در آثار خود گونه که غربیاما آن ؛(18: 1391)نولز، « شودیافت می

که هنر و ادبیات درحالیاند، در شرق به آن توجه نشده است. ثار هنری و ادبی در این زمینه ارائه دادهآ

زمین عموماً و ایران خصوصاً، ظرفیت بسیار بالایی برای بررسی در این زمینه دارد و جای مشرق

ژوهش حاضر با ای شد تا در پست. همین امر انگیزهتحقیقات جامع و کامل در این موضوع خالی ا

بپردازیم. در ابتدای  سمفونی مردگان رویکردی تحلیلی، به بررسی و تحقیق پیرامون این ژانر در داستان

 - دلیل ارتباط نویسندگان با غرببه –کار تصور بر این بود که گروتسک در ایران تنها در دوران معاصر 

به غرب قدمت ر در ایران نسبتنۀ این ژاندریافتیم که پیشی اما پس از تحقیقات ؛ستگیری اقابل پی

های مختلف، ها و گونهتری دارد و ادبیات و هنر این سرزمین قابلیت بسیاری برای بررسی ژانربیش

 ویژه گروتسک را داراست.به

خم حوادث و وست که در پیچا ادبیات داستانی سرگذشت پرفراز و نشیب زندگی جوامع بشری     

اندیشد و نویسندۀ آفرینشگر و گیرد. هنرمند فراتر از افراد معمولی میبه خود می  رویدادها، رنگ زمانه

منتقد، با ذهن آرمانگرا و خلاقیت ادبی خود، سعی در بازنمودن اوضاع و احوال سیاسی، فرهنگی، 

 ها وها، دغدغهها، دلتنگیلای این تصویرها، اندوهاجتماعی و اعتقادی دوران خود دارد و در لابه

پایۀ تفکر و اندیشۀ سالم ساخته شود و مردم ای برگذارد تا جامعههای خود را نیز به نمایش میمطلوب

تواند در نویسندگی، شاعری، هنرهای تجسمی و یا هر که هنر میچنانهویت واقعی خویش را بیابند. آن

های راد عادی بر جنبهطور است و نویسندۀ گروتسک بیش از افگروتسک نیز همین .نوع دیگر تجلی کند

شدۀ تا هرگونه نسخۀ نهایی یا پذیرفته»سازد کند. گروتسک نویسنده را قادر میعجیب و غریب تأکید می

اند، یا از نگرشی خاص به واقعیت حقیقت را به چالش بکشد، سؤالاتی را دربارۀ چیزهایی که نابود شده

)لوترآدامز و « ی بشر را مکاشفه کندناقض زندگاند، مطرح کند و ماهیت ترکیبی، مبهم و پرتحذف شده

 .(244: 1394 یتس،

های سیاسی، افتد و همچنین محرکهای گوناگون جوامع اتفاق میدر کنار تحولاتی که در عرصه      

  گیری تفکر یک نویسنده و بازتاب آن در کار او مؤثر است، فرهنگی و اعتقادی که در روند شکل

بندی اثر او دارد که این امر از محیط پیرامون فردی نویسنده، نقشی مهم در استخوانهای درونی و انگیزه

دلیل اما در دورۀ معاصر به ؛استفاده بودههای دور موردِگذشتهو شرایط طبیعی او متأثر است. گروتسک از 

در دست تری یافته است و ابزاری است ها و ابعاد زندگی مدرن، کاربرد فزاینده و ملموسپیچیدگی

دنبال خلق جهانی کند و بهموز، آنان را راضی  نمیهنرمندان و نویسندگانی که ظواهر این زندگی مر
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سمفونی تر و مفاهیمی نو ورای تجارب روزمرۀ انسان هستند. با این نگرش وارد دنیای داستانی بزرگ

 .کنیممیبررسی و تحلیل نگاهی دیگرگون، فضای آن را  شویم و بامی مردگان

 . ضرورت تحقیق1-1

ای نو به آن نگریست و به توان از زاویهای نیست که شامل مرور زمان شود و پیوسته میلهادبیات مسئ

رو ضرورت دارد تا با رویکردهای جدید به نقد و تحلیل آثار ادبی ای دست یافت؛ ازیننتایج تازه

ی را فراهم کنیم و از این طریق، هم پیوند تر و چندجانبۀ آثار ادببپردازیم و موجبات فهم بهتر، عمیق

ادبیات فارسی با ادب جهان را بررسی کرده، تعمیق بخشیم و هم سخنی تازه برای نسل جدید داشته 

 باشیم.

 های تحقیق. سؤال2-1

 شود؟، ردپایی از گروتسک دیده میسمفونی مردگانآیا در  .1

 تری نشان داده است؟توجه بیش و مضامین گروتسکها یک از جنبه. معروفی به کدام2

 تر به دیدگاه باختین شباهت دارد یا دیدگاه کایزر؟ کاررفته در آثار معروفی، بیشگروتسک به .3

 پژوهش . پیشینة3-1

آثار او صورت ذهنی و فکری معروفی و  های گوناگون، دربارۀ رویکردهایجنبهبسیاری از  هایپژوهش

زاده و سید رزاق از عبدلله میرعلی حسن« سمفونی مردگانرمان صدایی در چند» جمله:ت. ازگرفته اس

یعنی چندصدایی و منطق مکالمه در  ،های رمان مدرن( که به بررسی یکی از ویژگی1391رضویان )

ها و شواهدی، این رمان را رمانی چندصدایی معرفی پرداخته است و با ذکر شاخصه ،سمفونی مردگان

از « پردازی دووجهی در پیکر فرهاد عباس معروفیشیوۀ شخصیت»عنوان  ای دیگر بامقاله .کرده است

اند که که نویسندگان در این مقاله نشان داده (1392) است محمد ایرانی، مریم رضابیگی و مریم قربانیان

های های مثبت و منفی شخصیتکشیدن جلوهتصویربودن شخصیت برای بهوجهیمعروفی از شیوۀ دو

اساس بر سمفونی مردگانهای رمان تحلیل روانکاوانۀ شخصیت»ره گرفته است. مقالۀ داستانی خود به

( که 1391) است از محبوبه اظهری و سهیلا صلاحی مقدمنیز « های زیگموند فروید و شاگردانشآموزه

سمفونی های رمان گفتاری درونی، به روانکاوی شخصیتذهن یا تک با استفاده از جریان سیال در آن

از ناهید « سمفونی مردگانعوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان » دیگر است. مقالۀشده پرداخته  گانمرد

به بررسی عوامل  تحلیلی -ندگان با رویکردی توصیفی( که نویس1394) است پوردهقانی و سعید حسام

 اند. پرداخته سمفونی مردگانمؤثر بر شتاب روایت در رمان 
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بودن شخصیت، وجهیرویکردهای جدید )چندصدایی، دو بهباتوجهشده، های انجامدر پژوهش    

، هیچ بنا به جستجویی که صورت گرفتاست؛ اما بررسی شده یال ذهن و ...( آثار معروفی جریان س

دلیل گستردگی مفاهیم گروتسک، با نکرده است. بهبررسی ر گروتسک را در آثار معروفی پژوهشی ژان

یم تا با بررسی دقیق، عناصر گروتسک را اهتلاش کرد از معروفی - ی مردگانسمفون - انتخاب یک اثر

 در آن نشان دهیم. 

 بررسیو. بحث2

 . مبانی نظری  1-2

از ای هایی که آمیزههای توصیفی ادبیات و نقد، برای نامیدن نقاشیاصطلاح گروتسک در فرهنگ

شد. گسترش معنای این واژه و سرایت آن به گرفته کار  کرد، بهیوان و گیاه را تصویر میانسان، ح

یعنی  ،رسد تا قرن هجدهماما به نظر نمی ؛در فرانسه صورت گرفت زمینۀ ادبیات، در قرن شانزدهم و

  کار رفته باشد. بسیاری بر این طور مرتب در موارد ادبی بهو به پیوسته ،در دورۀ خرد نئوکلاسیسم

کب از ای است دوگانه با ساختاری مرانگیزد، پدیدهکه برمی اند که گروتسک به لحاظ واکنشیعقیده

         بخشد و هم متنفر ترساند، هم لذت میکند و هم میمجذوب می عناصر و افکار متضاد که هم

ان یک مقولۀ عنوهای ولفگانگ کایزر بهسازد. این گونۀ ادبی در نیمۀ نخست قرن بیستم، با تلاشمی

در برابر آن، میخائیل باختین  .های اهریمنی آن بوداما تأکید او بیشتر بر جنبه ؛هنری مهم پذیرفته شد

: ذیل 1388مکاریک، ر.ک: ) ورزیداصرار می گروتسکهای کمیک که بیشتر برجنبهقرار داشت 

بودن  مفهوم گروتسک، تا به امروز، تعریف دقیق و جامعی از آن ارائه دلیل چندوجهیبه .(«گروتسک»

کند، پیوسته در هایی که بر سبک و شیوۀ نگارش دلالت میویژه آنت. اصطلاحات ادبی، بهنشده اس

گرایی شوند و بر اثر انواع عوامل، از ذهنفرسوده می ؛شدن استمسیر تحول خود در حال تغییر و نو

حریف هاشان غیردقیق یا تهای خاص یک دورۀ تاریخی معیّن، مصداقمفرط کاربرانشان گرفته تا ذائقه

گرگونیِ ناگزیر شده است، شاید گروتسک بیش از اغلب اصطلاحات دیگر، دستخوش این د» :شودمی

  .(14: 1390 )تامسون،« ستا دلیل این که رادیکالی و افراطیبه

ها زیرا در همۀ کشورها، نشانه ؛توان تنها در یک کشور، روند کلی توسعۀ گروتسک را دنبال کردنمی    

      های بسیاری از دورۀ آنگلوساکسون هست که چون در شکلنقاشی» :خورده چشم میو ردّپای آن ب

هایی نوشتهنمایی زیادی شده، ماهیتی گروتسکی دارد. در کتابخانۀ دانشگاه کمبریج، دستها بزرگآن

وجود دارد که با حروف اولیۀ گروتسک نقاشی  - ظاهراً از قرن دهم -مربوط به دورۀ آنگلوساکسون 

شیطانی که وسوسه شد و به  جملههای آنگلوساکسونی ازشده است؛ همچنین در آن، تصاویری از شیطان

خوردن آدم و موضوعات شدن و فریبن( سجده نکرد و تصاویری از وسوسهآفریدۀ خداوند )انسا
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از رو، قدمت گروتسک را به دورۀ آغتر به شیوۀ گروتسک نزدیک است؛ ازاینمربوط به آن هست که بیش

قدمت  تیبشر ۀبه انداز»گروتسک ( و معتقدند که Wright, 1864: 54-5 )ر.ک. «دهندخلقت نسبت می

 .(2)همان: « دارد

حدی باشد که در آن تنفر بر ت و این نبود تجانس، ممکن است بهگروتسک نامتجانس )ناهمگن( اس     

هر دو بر دیدگاه  ی )سوگواره(واره( و تراژدخنده آور/کمدی )خنده» :غلبه پیدا کند خنده حسّ

گردد که ما با افزودن چیزی به فرد هستند، ترکیب این دو سبب میتطابقی تکیه دارند و منحصربهبی

ها به درک یک نوع نبود تجانس والا دست یابیم. عموماً گروتسک اندامی لخت و معنای هر یک از آن

« شوددر لحن مشخص می بهام موجودعریان دارد و کیفیت اساسی آن، برمبنای پیچیدگی و ا

گروتسک انتقادی است از دنیای امروز و تصویری از جهان کنونی که  .(Harold,2009: 14, 115)ر.ک.

 عناصر امتزاج گروتسک، ویژگی ترینمهم درحقیقت، جا با هم دارد.رس و اضطراب را یکتمسخر، ت

 و چندگانه هایقابلیت ست وا گیاهی و حیوانی انسانی، گوناگون اشکال آمیختگیدرهم و ناهمگون

 که ستا سومی مفهوم دنبالبه بلکه ،نیست هاناهنجاری و تضادها نمایش فقطآن،  قصد ولی ؛متضاد دارد

البته فرانسیس  .یابدتجلی می او اثر ناآگاهانه در یا آگاهانه و گیردمی شکل هنرمند ناخودآگاه در

هنر در » :معتقد است «تزئین گروتسکی»لۀ خود با عنوان قادر م (Francis Klingender) کلینجندر

صورتی گروتسک است که هنرمند، آگاهانه و هدفمند از عناصر غیرمعمول و عجیب در جهت انتقاد از 

اما ممکن است استفاده از گروتسک  ؛(Hagerty,1944:7)ر.ک. «محیط پیرامون خود استفاده کند

تامسون،  گروتسکِ ناخواسته، در ادبیات و هنر فراوان است )ر.ک.های که نمونهناخواسته باشد، چنان

1390 :80). 

کشد و تصویر می پاشیده است، بهنی را که نظم عادی و طبیعی آن ازهمهنرمند گروتسک، جها     

 تمامی از در گروتسک زندگی» :ست که عمیقاً وجود او را آزرده استهایی ااز زخم دنبال انتقامبه

 نقض را متعارف هایپردازیمفهوم همۀ و آمیزدمی هم با را الجمعمانعه ... عناصر کندمی ورعب سطوح

ای پریشان و دراماتیک که روح سوی خندهگشاید بهای میو دریچه (17: 1393نولز، رونلد) «کندمی

ن دردمند و اندیشی انساای سیاه، برخاسته از ژرفکند، خندهانسان را دچار سردرگمی و آشفتگی می

ها و ساختارها را به چالش کشیده و رفتارها های رایج، ارزشآلسازد تا ایدهنویسنده را قادر می»آزرده و 

توان گفت گروتسک به نویسنده کمک نتیجه مینجار یا شرورانه را افشا کند؛ درو رسوم اجتماعی ناه

عمدۀ آن، تحت اختیار ابلیس است؛ اما در کند تا نمایی غیرمتعارف از جهانی را ارائه کند که قسمت می

تر، نی بزرگکند تا شاید در این تماس با مفاهیم جهاآنِ واحد، لحظاتی از امید و لطف را القا می

 .(243: 1394، )لوترآدامزد و یتس« اصلاحاتی انجام گیرد
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 )سورئالیست(،  اغراق و افراط، هنجارگریزی، تغییر حالت از واقعیت )رئالیست( به فراواقعیت     

افتادگی )دفرم( و جایی موقعیت اشخاص، تحریف و از ریختانگیزی نامتعارف )گوتیک(، جابههراس

پوشانی زیادی با ژانرهای گردد. اگرچه این گونه همتخطی از نظم طبیعی، موجب پیدایش گروتسک می

 کو بورلس تیکمختلف، گو ها متفاوت است. از میان ژانرهایدیگر دارد؛ در ساختار و محتوا با آن

  توان گفت گروتسک، حاصل امتزاج این دو گونه است.ترین شباهت را با گروتسک دارد و میبیش

 سمفونی مردگان. 2-2

. کتابی که سیمین دانشور دربارۀ آن داردشهرت بیشتری  سمفونی مردگانمعروفی،  عباس در میان آثار

رسد، دار میست که به حقا به عباس معروفی و این حقی کنماحمد را هدیه میآلمن قلم جلال»گفت: 

دانم که عباس معروفی نه تن خود را و نه که ساز کرده است و من می سمفونی مردگانخاطر طلوع به

های برحق داند که گفتگوهای جهان را آب خواهد برد و گفتنیقلمش را خواهد فروخت و او می

ست که روشنایی و ا ایحقیقت تراژدی خانوادهن زندگی و درداستا سمفونی مردگان .7«خواهد ماند

تابد. داستان مردمانی که زندگی فرستد و زیبایی و ارزش حضور آن را برنمیفروغ دانایی را به عدم می

حکایت شوربختی مردمانی که مرگی مدام را » :گذراننددانشی، حرص و حسد میرا در جهل، خرافه، بی

( و بازتاب زمانۀ 132: 1392بیگدلی و همکاران، )بزرگ« یابندجنون ادامه میکشند و در به دوش می

-است که از زندگی، جز صدای مرگ، تباهی، نابودی و بی 1335تا  1331های آور سالسیاه و خفقان

 شد.ادباری شنیده نمی

که بیشتر با  ایشیوۀ مدرن و با تکنیک جریان سیال ذهن نگاشته شده است. شیوه این رمان به     

استفاده  هایی موردمعمولاً این تکنیک روایی در داستان» :ها سر و کار دارددرونیات و ذهنیات شخصیت

ها را از که از این طریق، درون شخصیتشناسانه هستند؛ چراگیرد که دارای رویکردی روانقرار می

گذارند و شناختی از روح و روان ریختن محتویات خودآگاه و ناخودآگاه به منصۀ ظهور میطریق بیرون

مانند یک سمفونی، از . این کتاب درست به(65: 1392، وند و همکار)زینی« دهندشخصیت به دست می

شود. بسیاری بر این باور تشکیل شده است که هر بخش با زاویۀ دیدی متفاوت روایت می موومانچهار 

 -1897) (William Faulkner) ویلیام فاکنر خشم و هیاهوی، تقلیدی از سمفونی مردگانهستند که 

توان منکر دلایلی نمیبهرسد. ( است. این احساس در نگاه اول با خواندن این دو رمان به ذهن می1962

توان کار او را تقلید صِرف نامید. هنرمند در هر حیطۀ نمیاما  ؛شد خشم و هیاهوتأثیرپذیری معروفی از 

اما آنچه اهمیت دارد،  ؛زندگیری از تجربیات پیشینیان دست به تولید میبهرههنری که باشد، با الهام و 

بلکه ایجادی باشد حاصل از تجربۀ شخصی و دریافت هنری او. چرا  ؛این است که تولید او، تقلید نباشد

 هایی مانند بتهووندان، و موسیقی(Vangogh) ، ونگوگ(Davinci) نقاشانی چون داوینچی
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(Beethoven) شوپن و (Chopin)یک هر آثارشان تاریخ مصرف ندارد؟و  ، دارای شهرت جهانی هستند

را با نگاه و ذهن هنرمندانۀ خود  اما آن ؛انداز این هنرمندان در تولید اثر خود، به الگویی نظر داشته

 گوید:معروفی است که میعباس اند و این راز ماندگاری آنان است و یادآور صحبت بازسازی کرده

خورم و در درون های ما وحی الهی نیست که تازه باشد؛ بلکه روایت من است که آن را میحرف»

  .(www.youtube.com ر. ک.) «کنمکنم و سکۀ خودم را ضرب میخودم جذب می

های جسمی و روحی، شرایط زندگی، موقعیت جغرافیایی، پیشینۀ تاریخی، ویژگی بهباتوجهانسان    

هایش به جامعه، های فرهنگی و وابستگیورها، سطح شعور اجتماعی و سیاسی، پشتوانهاعتقادات و با

کند؛ سازد و از دیگران متمایز میاو را می« منِ»کند که طبیعت و تاریخ، رفتار و کردار خاصی پیدا می

وار و سلسلهیابد هایی مشابه در عالم خاکی میکه در کلیت بشر سنجیده شود، نمونهزمانی «من»ولی این 

 .(97: 1372)ر.ک. مهویزانی، رسد می - آدم، حوا، هابیل و قابیل - به اولین جمع بشری

ای از قرآن کریم و داستان هابیل و قابیل، تراژدی برادرکشی، سرگردانی، پیشیمانی شروع کتاب با آیه     

ست برای ا ایگونهتهلالو سقوط است و شروع داستان با تصویر برف، سرما، دود و سیاهی، براعت اس

درآوردن اسطورۀ برادرکشی غریزی. معروفی داستان را تصویرو اختناق درون جامعه و به نمایش وحشت

و معتقد است که در این جهان  کندمعماری میآن را نویسنده داند که از آغاز تا پایان، می یک مجموعه

خواننده به سراغ چیزی نرود، مگر آنکه توان توقع داشت که پر از رنگ، نوشتن سخت است و نمی

-رو، کارش را با هیجان آغاز مینویسنده بتواند مانند عنکبوت تور بسازد و خواننده را شکار کند؛ ازین

و او را به درون  - یک قدم نویسنده و یک قدم خواننده -گرداند کند و خواننده را با خود سهیم می

و درگیر سازد. در این رخ بکشد و هم ذهن خواننده را به آفرینشی نکشاند تا هم هنر خود را به رمان می

شدن در آن حضور دارد و به ، بلکه قدرت خواننده برای درگیرتنها نیروی خلاقیت نویسندهفرآیند، نه

تواند برانگیزانندۀ حسی از شود. یک اثر گروتسکی میرسد که خود تبدیل به آفریدگار میجایی می

گوید های تاریک وجود انسان سخن کنندۀ احساسات متناقضی باشد که از جنبهقاءسقوط بشریت و ال

شود و به این داستان انسان از ماهیت انسانی خود خارج می در .(88: 1394)ر.ک. لوترآدامز و یتس، 

 های منفی اوست. کند که تصویرگر تمام خصیصهجهنمی سقوط می

 های داستان. شخصیت1-2-2

وچهار ساعته، است که در یک زمان بیست« جابر اورهانی»ماجرای زندگی خانوادۀ  نسمفونی مردگا

جابر » شود:های متفاوت روایت میدیدسه سالۀ افراد این خانواده، با زاویهورویدادهای زندگی چهل

دلیل پسر بزرگ خانواده که به «یوسف» .پدر خانواده، فردی است مستبد، متعصب و سختگیر «اورهانی

ی شده و جز خوردن، خوابیدن و ماندگی جسمی و ذهنای که برای او رخ داده، دچار عقبادثهح
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پسر میانی، شخصیت روشنفکر و جویای علم و اهل شعر و نوشتن است  «آیدین» .کردن کاری ندارددفع

 که افکارش با روحیات خشک و جاهلانۀ پدر سازگاری ندارد و در اثر خوردن مغز چلچله، تبدیل به

پسر کوچک خانواده، فردی حسود، نامهربان،  «اورهان» .آزار و غیرقابل تحمل شده استای بیدیوانه

دلیل آلایش است که بهدختر خانواده، زیبا، پاک و بی «آیدا» .است صفتسنگدل و در جاهایی شیطان

انه نداشته باشد و تعصبات فکری پدر، مجبور است در پستو بماند و هیچ ارتباطی با دنیای بیرون از خ

 بودن، حق اظهارنظر ندارد و باید تسلیم و تابع باشد.ادر خانواده که او نیز به جرم زنم

 سمفونی مردگان. عناصر گروتسکی در 3

بار، آور، وضعیت تأسفگرفته، برف سنگین و دلهرهآمیختگی واقعیت و خیال، فضای دودآلود و مه

ها و عناصر خرافه، جهل و فقر فرهنگی که مرگ و نابودی را ها، باورتراژیک و مشمئزکنندۀ شخصیت

بر  سمفونی مردگانگروتسک در  رسد، تصویرکشد. به نظر میدر سراسر فضای داستان به تصویر می

 آید.تقابل و شخصیت به نمایش درمی محور

 آمیختگی واقعیت و خیال. 1-3

گردد. ای که دنیا از منظری تازه عرضه میگونهای است از واقعیت و خیال، بهجهان گروتسک آمیزه 

کم تخیلی اما در قلمرو واست بیش ایشناختیم. گروتسک مقولهدنیایی واقعی اما متفاوت از آنچه می

-گیرد و ضرورتاً نسبتی با آن ندارد و تأثیرگذاریش بر مخاطب، مدیون موقعیت واقعفانتزی جای نمی

-1878) (Chesterton) چسترتن .(11: 1390)ر.ک. تامسون،گرایانۀ موضوع در چارچوب واقعیت است 

توان به کمک گروتسک می» :گویددهد و میگرایانه قرار میم.( گروتسک را در مقولۀ هنر واقع1936

شود کاری کرد جمله میگروتسک ازهیچ دخل و تصرفی در پرتوی جدید عرضه داشت و با جهان را بی

ست که با تخیل ا واقعی ، دنیاییسمفونی مردگاندنیای  .(21)همان:  «نیمکه جهان واقعی را از نو ببی

عین واقعیت، ساختۀ ذهن نویسنده و  نویسنده همراه شده و جهانی را به تصویر کشیده است که در

اما توانسته است صداقت را در واژگان  ؛گویدهای اوست. او با تخیل دروغ میبازتاب افکار و اندیشه

 پندارد.کند و تخیل او را دروغ نمینده نیز این صداقت را در کلام او حس میپیدا کند و خوان

خورد و از دهانۀ ها لمبر میفروشهای ضربی و گنبدی کاروانسرای آجیلدود ملایمی زیر طاق»      

ت سوزاندند. گاه اگر جرئزد. ته کاروانسرا چند باربر در یک پیت حلبی، چوب میجلوخان بیرون می

شکستند. پشت سرشان در جایی مثل ردند که دستشان را از زیر پتو بیرون بیاورند، تخمه هم میکمی

آمیخت و برف بند آمده بود. هم میدادند. دود و بخار بههای بزرگ تخمه بو میدخمه، سه نفر در پاتیل

یه بود. سمت راست ای در مه شبها روشن بود و کاروانسرا از دور به دهکدهها و حتی زنبوریهمۀ چراغ
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روی میز لم داده بودند. پشت میز ، دو مرد به گرمای چراغ زنبوری خشکبار معتبردالان در حجرۀ 

کاروانسرا در نگاه معروفی،  .(7: 1370)معروفی، « پاسبان اورهان اورخانی نشسته بود و کنارش ایاز

حقایق در آن پوشیده شده است. حتی آلود شده و ه نمادی از یک جامعه است که مهه و دِ نمادی از یک دِ

کند که از هایی را گرم میوجود آدم فقطروشنایی هم قادر نیست حقیقت را آشکار کند و گرمای آن 

دریافت حقیقت عاجز و غرق در اوهام و افکار غلط خود هستند. حقایقی که در نقاب ظاهر انسانی 

خواهد راه رستگاری و می هاکردن او با آنن و مواجههای زیریپنهان مانده و نویسنده با پرداختن به لایه

ایق در بطن به کشف برخی حق»کند تا نجات را نشان دهد و گروتسک این امکان را برای او فراهم می

 .(178: 1394)لوترآدامز و  یتس، « تجارب انسانی بپردازد

است  «آیدین»، شورآبی ذهنیت نسمفونی مردگااما در  ؛زار، مکانی در اردبیل استبی و شورهآشور     

تانکر کشیدند و تانکرها با پمپ میروس»های کف آن را شورآبی که لجن .که روشنفکر معاصر است

ست که ا او در جایگاهی .(61: 1370)معروفی، « گفت: دوای درد رماتیسم همین استبردند. پدر میمی

ما با رفتن در زیرزمین ا ؛و عزت خود را بازیابند بتوانند آزادی با همدیگر باید در کنار مردمش باشد تا

دادن به کار او، شورآبی پرثمر وجود و رونق« سورن»بودن برای کردن خود از مردم، سودمندجدا «سورن»

)ر.ک.  توان یافتمصرفی بدل کرد که دیگر نشانی از او نمیزار و باتلاق نمک تلخ و بیخود را به شوره

ها گفت: قدر این شورآبی را بدانید، سالپدر می» :زاری که ذهنیت اورهان استشوره ؛(170: 1384یکتا، 

اورهانی  .(61: 1370)معروفی، « مصرفزار. یک باتلاق نمک تلخ و بیشود مثل شورهبعد اینجا هم می

 ها را از خود جدا سازد.که نتوانست خود را مانند آیدین پاک و زلال کند و پلیدی

شرارت پنهان در بطن  رداخت داستان، قالب حقیقت را با تخیل آمیخته و با این شیوه،معروفی در پ    

              بیند وصداقت واژگان را در کلامش می ،ای به تصویر کشیده است که مخاطبگونهجامعه را به

قعی ...؛ بلکه نمودی از خود وا قدرها هم عجیب و بیگانه نیستصورت گروتسک آن»یابد که درمی

تنها در صفات ی پنهان مانده است. این آمیزش نهدر ظاهر انسان و( 91: 1394)لوترآدامز، یتس، « ماست

خانۀ کنار شورآبی، سر هایی مانند: قهوهمکان .شودها نیز دیده میها و انتخاب شخصیتانسانی، در مکان

یل وجود نداشته و ساختۀ تخیل که در اردب غیره، آباد وحوض «درستکار»فروشی چهارراه قنات، ساعت

شدن در داستان معروفی، که پس از خلق« استاد دلخون»هایی چون نویسنده است و همچنین شخصیت

 ی در کتاب جمال ترابی طباطباییکه از اسم «گالوست میرزایان»کند و یا در عالم خارج پیدا می ازاییمابه

 .(208: 1384برگرفته شده است )ر.ک. یکتا، 

 کردن مخاطب با عناصر وحشت و ترسدرگیر. 2-3

 آلود . نمایش فضای مرگ1-2-3
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    اک و آلود، وهمنبوی مرگ، مفهوم دیگری از گروتسک در این رمان است که فضایی سراسر یأس

شود. اورهان در یک روز سرد، با برادرکشی آغاز می مردگان سمفونیآور ایجاد کرده است. داستان نفرت

بار برادرکشی  فضا را عدالتی و تراژدی غمرحمی، بیآلود که بوی بیدر فضایی تیره و مه زده،برفی و یخ

های بعد، آن را پر کرده است، در همان سالی که آسمان چنان برفی را بر زمین نشانده بود که مردمِ سال

امعه، حضور او روشنفکری که ج –کند تا حضور آیدین را سال سیاه خواهند نامید، عزم خود را جزم می

اش محو کند. معنای برای همیشه از صفحۀ زندگی  - داندهای خود میرا مانعی برای رسیدن به خواسته

، نشانۀ روشنایی و پاکی، یخ زده شود؛ آبتر میتر و قویو تباهی با حضور عناصر طبیعت، پررنگ مرگ

 روح و عاری از زیباییری سرد و بیآلایشی، صداقت، عشق و شور زندگی بدل به عنصو برف، نماد بی

  آلود ساکنان آن را به تصویر شده که چون کفنی بر تمام سطح شهر سایه افکنده است و زندگی مرگ

آور و سرشار از تلخی، جمود و خشکی، نه مرگی که سفر به دنیای دیگر کشد. مرگی دردناک، نفرتمی

زند و شور و شوق او را به ی روشنفکرش رقم میمرگی که جامعه برا .است و رسیدن به آسایش ابدی

   را برایش فراهم  ناکمرگبرد و تنهایی کشاند و شعور و بینش او را به انزوا میسکوت و جنون می

گفتم: خدا پس کشیدم. میکردم و روزها زجر میها تب میزهر و تلخ. شب زندگی تلخ بود.»سازد: می

رفت سر کردم که داشت میجره دود بخاری اتاقم را نگاه میعدالتت کجاست؟ نصف نصف؟ و از پن

قع طلوع آفتاب بگویند: برف، ها یادشان باشد صبح موهای کاج تا کلاغرفت لای شاخهها. میوقت کلاغ

 .(77: 1370)معروفی، « برف

زش انگیز است که همه چیروح و رعبکند، تصویر خانۀ بیتصویر دیگری که مرگ را تداعی می     

گذاشتی که ای نمیرسید. پا در خانهتو هم اگر بودی، مادر، جانت به لب می» :دهدبوی نا و مردگی می

ها گرفتۀ اتاقهای خاکهای کاج کف حیاط را پوشانده، سرما پشت پنجرهآب حوضش سبز شده، سیخ

تحلیل رفته، تحمل ... حالا که قوای جوانیم  ها پیدا نیستهای مطبخ زیر خرت و پرتمانده و اجاق

شان پا به فرار های زنده، با همهمه و شلوغیخیلی چیزها را ندارم. تا در خانه را باز کنم، همۀ آن آدم

، برد و روی تخت چوبی زهوار دررفتهها بالا میکند، از پلهگذارند. سکوت وحشتناک دم در بغلم میمی

ست، تبدیل به ا ای که مأمن آرامش و زندگیانهخ .(18و  16)همان:  «خواباندمرده میلای لحاف چرک

 انگیزد. آور، دلتنگی و هراس را برمیشود که از تنهایی وحشتبار میروح و غمسرایی بی

شود، مرگ صلح و آرامش است که از جامعه رخت شکل دیگری از مرگ که در سمفونی دیده می     

شده از چوب همین لحظه است که ساعت ساخته ها را به جان یکدیگر انداخته است. دربسته و آدم

پسند و دوامش در که رطوبت –هایی از چوب توسکا با عقربه - که نماد قدرت و استحکام است –بلوط 

افتد و قدرت و پایداری مردم و نور و روشنایی در جامعه، از کار می رفتنِبا دیدنِ ازبین - آب است

-نمی ،کندتیک و تاکی میاگرچه دوباره  ایستد.هم از حرکت بازمی «درستکار»همزمان با آن، قلب آقای 
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کردن آن به همه ثابت ی امیدوار است که بتواند با درستول ؛تواند ساعت از کار افتاده را به راه بیندازد

 .(18 )همان:« رطی که طبیعت سر جنگ نداشته باشدتوانند بکنند به شها هر کار بخواهند میآدم»کند که 

که در پستوی خانه در چنگال غربت، تنهایی،  - دختر آرام و زیبای خانوادۀ اورهانی -مرگ آیدا    

هم برای تزریق آمپول  بار در ماه آنرسخت و مستبد اسیر بود و تنها یک مغزی پدری ستعصب و خشک

به زندگی نداشت ای بار را ترک کند. زندانی که هیچ روزنهتوانست این زندان مرگبه همراه برادرش می

نشست. زندگی او در ذره مرگ فرزندش را به نظاره میبان آن بود و ذرهزندان ،پدر، مادر و از قساوتِ

آنجا به خانۀ شوهر رفت که  غم و تنهایی و نخوت سپری شد و ازپشت دیوارهای بسته در اوج 

واقعی، مرگ گروتسکی ایمعنتوان آن را بهسرانجامش یأس و دلسردی و خودکشی بود. زندگی که می

بود. آن پشت و  یک خواهری بود که اسمش آیدا»توانست به آرامش برسد: نامید که تنها با خودکشی می

... پدر آن خوی  سوختسوخت و میساخت و میها، در آشپزخانه یا انباری، از درد رماتیسم میپسله

ایستاد و از او هیجانات روحی او می کرد، در برابر تمامسرکش و شلوغش را در طول زمان خرد می

خواست گرفت و از او میشد. از مادر کمک میتنهایی حریف نمیساخت؛ اما بهدختری رام و آرام می

خواهد به او خیاطی بیاموزد در آشپزخانه. حتی اگر که آیدا را در آشپزخانه تربیت کند. گفته بود اگر می

بار خو کشید و با تنهایی وحشتانه و آیدا در آشپزخانه نم میخواهد گلسازی یادش بدهد در آشپزخمی

ها گذاشت و نه حتی کسی به خانۀ آنکلاسی داشت، نه برای کاری پا از خانه بیرون میگرفت. نه هممی

یک از افراد خانواده دیده ای پیدا کرد که در هیچرفته از برادرها جدا افتاد و خوی غریبانهآمد. رفتهمی

کجای آن جا نداشت، گشت و او در هیچروز حتماً میخورد به چرخی که در شبانهشد. حسرت مینمی

حضور شده بود که همه فراموشش کرده بودند. انگار به دنیا آمده گرفت و آنقدر بیبه سکوت خو می

ست ا ، زمانیانگیزدطنز سیاهی که خندۀ تلخ مخاطب را برمی .(95-94و  11)همان: « بود که تنها باشد...

آشپزخانه، تمام  نمناکآیدای زیبا و آرامی که در فضای . داندمیدلیل که نویسنده، بیماری آیدا را بی

-ای جذامکس چون غریبهکرده و به دور از آغوش پرمهر و گرم خانواده، تنها و بی اش را سپریزندگی

رسد فضای داستان به نظر می بهباتوجهالبته دلیل است!؟ کرده، اگر سالم باشد بیگرفته مردگی را تجربه 

آلود آیدا دادن زندگی مرگسنده، شگردی است که او برای نشانبیماری آیدا از نگاه نوی دانستنِدلیلبی

دلیل در یازده سالگی بی» :کندبار زندگی او میگزیند و مخاطب را بیشتر درگیر فضای رقتبرمی

سیلین قوی بهش بزنن. از آن پس نیک مقرر کرد که ماهی یک پنیرماتیسم مفاصل گرفت و دکتر شوشا

خوابید رفت، به حالتی تسلیم روی تخت میبار، به همراه آیدین به مطب دکتر شوشانیک می هر ماه یک

ای ... و کلفت غریبه شستخورد، تنها میگشت. در آشپزخانه تنها غذا مینگان به خانه برمیلو بعد لنگ

  .(95)همان: ...«  مانسترا می
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های هنرمند و روشنفکری تنها که از دیدن نادانی آدم ؛است  در ادبیات معاصر، کلاغ نماد تنهایی

پیرامونش در رنج است و دیگران قادر به درک او نیستند و رنگ سیاهش، اوج صداقت را در بیان 

های او نیست و ست که جامعه قادر به درک اندیشها یدین روشنفکریدهد. آاندوهی جاودان نشان می

کشاند. راند و به کنج جنون میکند و او را با بدترین وضعیت از خود میحضورش را تحمل نمی

شنوند و تنها سرمای سوزآور اما مردم صدایش را نمی ؛زندروشنفکری که ندای برادرکشی را فریاد می

ای از پاچۀ روزنامه»ز برادرکشی است نه سرمای برف پاک: بدون آنکه بفهمند سوبینند، نابودی را می

ها اند. شهر خالی از سکنه است. درخترفتهرد و خواند: همه در سکوت مرگ فروشلوارش درآو

دانند چطور خودشان را گرم کنند آید و نمیاند، نان خالی هم گیرشان نمیها فاحشه شدهاند. زنسوخته

یکباره غیبش  ... اش زندگی نسبتاً آرامی دارنددر انتهای شهر، در باغ سرسبزی هیتلر و معشوقهو تنها 

های ایوان زنجیرت کنم؟ بعد خانه. تنها عیبش همین است. گفتم: باز به نردهآید به این قهوهزند و میمی

ر از کلاغ و گربه بود. ها. شب که آمدم خواب بود. حیاط خانه پزنجیر و قفل آوردم و بستمش به نرده

وقت سکوتی وحشتناک خانه را گرفت. گفتم: آیدین، پاشو. برات مرا که دیدند، همگی فرار کردند. آن

گفتند: برف. ها روی کاج میبست. کلاغآمد. زمین یخ می... و هر روز ورق زدم. برف می امآش آورده

 .(373و  369 و 365و  357)همان: « ....  رسیدنمی. بهار برف

انزواست؛ زیرا  ترینترین و تلخدردناک ،مردگان سمفونیروشنفکر رمان  ،تنهایی و انزوای آیدین     

که  -های درخت کاج افتد. کلاغ بر روی شاخهتنهایی او در درون زندگی و عناصر حیاط اتفاق می

تد و اینجا افاتفاق میست از تنهایی و مرگی که در درون زندگی ا نمادی – همیشه سبز و باطراوت است

 توانستند مایۀ آرامش و زندگی او باشندکه می - دلیل رفتار نادرست پدر و برادرنماد آیدین است که به

آور است و شود؛ زیرا اندیشه و کلام او برای اینان غریب و رنجتفاوتی کشانده میبه جنون و بی -

و پدر، نمادی از  «اورهان»ست که او را نابود کند. کند و مصمم ابه این جنون نیز اکتفا نمی «اورهان»

پذیرد، پس یا باید به دلخواه پدر افکارش را روشنفکری که جامعه او را نمی «آیدین»جامعه هستند و 

از میدان زندگی بیرون رود و  تفاوت به زندگی آرام روی آورد و یا به خواست اورهانتغییر دهد و بی

 مرگ را بپذیرد.

ها سایه انداخته و مرگ تدریجی را برایشان به ست که بر زندگی آدما تمام این موارد، این مردگیدر      

ست که خود، مسبب این مرگ هستند و با پافشاری بر ا ارمغان آورده است و طنز تلخ و دردناک جایی

ه روشنایی ای را که رو بورزند و هر دریچهماندگی خود اصرار میدریافت نادرست، بر تحجر و عقب

بندند تا مبادا کورسویی از فروغ، زندگیشان را روشن کند و اگر کسی شود، به روی خود میباز می
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توانند ببینند؛ زیرا تاریکی و جهالت، ذهنشان بخواهد راه رسیدن به رستگاری را به آنان نشان دهد، نمی

... باز هم  و ناگاه برگشت: توله های روی طاقچه انداختپدر نگاهی به بقیۀ کتاب»: را کور کرده است

اش کرد و آنقدر خوانی؟ کتاب را از دستش گرفت و از وسط جر داد. بعد از کمر پارهچرندیات می

کشید. گفت: تو خانۀ پاشید. هورا هم میداد و میکاغذها را پاره کرد تا کف اتاق پر از کاغذ شد. جر می

آنکه با کسی حرف بزند، به حیاط رفت. در زیرزمین را در بیپ (40 )همان: «... من این اراجیف را نیاور

گفت این روح زد و میهایش به آتش کشید. قدم می... آن اتاق را با تمام اثاثیه و کتاب با لگد گشود

داند چه اتفاقی افتاده، با خونسردی تمام به حیاط و آیدین انگار که می ... سوزدشیطان است که دارد می

های ... از پله وزن شده استکرد بیمه نزدیک شد و در برابر آن سیاهی احساس میرفت، به دخ

آمد، بوی بشر اولیه، بوی ... بوی ویرانی و مرگ می زیرزمین پایین رفت. آنجا فقط سیاهی و نیستی بود

 .(186و  185)همان: ...«  انداند و خاکسترش را به در و دیوار مالیدهحیوانیت. انگار کسی را سوزانده

 . تضاد و تناقض3-3

کند، وجود تضاد و تناقض در افکار که آن را به گروتسک نزدیک می مردگان سمفونیویژگی دیگر رمان 

سک، این است که این ناهماهنگی تأمل در این ویژگی گروتهای آن است. نکتۀ مهم و قابلشخصیت

شت وجودیِ هنرمند و واکنش مخاطب به آن نیز بلکه در سر ،تواند بروز پیدا کندتنها در اثر هنری مینه

 «اورهان» ،«آیدین» ،«پدر»تضاد و تناقضی که در رفتار و کردار  .(24: 1390شود )ر.ک. تامسون، دیده می

 چنین است.شود، ایندیده می «ایاز»و 

چک و صورتی گوشتالو و بزرگ داشت، با سری کو»با آن چهره و ظاهر گروتسکی،  «ایاز پاسبان»     

توجه پدر بود و او را ورتش چروک خورده بود، بسیار موردِسالکی روی گونۀ چپ که حالا مثل بقیۀ ص

هایش را با سخنی از او مستند گفت: این یک آدم معمولی نیست و تمام حرفدانست و میعالِم عالَم می

    کنند رود، مردم خیال میها وقتی از خانۀ زن اول به خانۀ آن دیگری میپاسبانی که شبکرد ... . می

رفتار  ( و268و  266: 1370)معروفی، « گویند پاسبان شریف و زحمتکشوقت میرود سر پست، آنمی

ای از روی درد، درد از بلکه خنده ؛ای که شادی را در دل بنشانداما نه خنده ؛دار استخنده هدوگان

 جوید.ها سود میو صداقت جاهلانۀ آن پندارد و از سادگیای که مردمش را نادان میجامعه

گیر و مستبد بر تفکرات خود و تأثیرپذیر ست متعصب، سختا فردی ،پدر خانواده «جابر اورهانی»     

روشنفکر و اهل دانش. تفاوت  «آیدین»و در برابر او پسرش  «ایاز پاسبان»از افکار متحجر و جاهلانۀ 

، گروتسک «آنچه خواهد شد»و آیدین، « آنچه بوده»پدر،  شود،ها سبب شکاف بین پدر و پسر مینسل

های متعصبانه و تولد دوباره با ظهور ای که بین مرگ تفکرات و اندیشهست بین این دو، تجربها ایوقفه

خواهی بگویی؛ اما خوشبختی او با دانم چی میآیدین گفت من می» :شودروشنفکر، به تصویر کشیده می
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... پدر گفت: باشد،  . آیدین گفت: عقیدۀ شما برای خودتان محترم است، پدر.. من خیلی فرق دارد

      کرد: ببین پسر، از فردا کنم. رو کرد به آیدین، منتهی به جلو پاش نگاه میباشد، جور دیگری صحبت می

ور خواهم به درس ادامه بدهم، پدر. اگر نخوانی چطآیی حجره. آیدین گفت من میروی مدرسه. مینمی

چه که رنگ جابر با هر .(133و  125: 1370معروفی، )« میرم. بمیر. اتاق در سکوت یخ زدشود؟ میمی

من به » :کشدرا به آتش میهای آن روشنفکری و تجدد دارد، مخالف است، تا حدی که تمام نشانه

ا بیرون آوردم. های زیر تخت، همه رها و کتابهای روی طاقچه، دفترها، دستخطزیرزمین رفتم. کتاب

... پدر  داد بر زمین ریختمزدم و کنار حوض آنجا که پدر ایستاده بود و با انگشت نشان میبغل می

... پدر به  خوردها چه پیچی میای داشت و ورق... چه شعله ای نفت پاشید و من کبریت کشیدمجرعه

باباگوریو نیست؟ گفتم: چرا.  میان آتش چشم دوخت. کمی دقت کرد و گفت: باباگوریو. اورهان این

« کنمگفت: من هم دوباره نابودش میگفت مگر من این را پاره نکرده بودم؟ گفتم: دوباره خریده. 

شدن فکار آیدین و تأکید بر شاگرداِولبه ابدبینانه و سختگیرانۀ جابر نسبت اما میان نگاه .(44-43 )همان:

تضاد گذاشت کرد و احترامی که در مقابل به او میمی او و همچنین توهین و تمسخری که در غیاب او

 و در ادامه:« خرمپدر به آیدین گفت: اگر شاگرد اول بشوی برات دوچرخه می» :شوداقض دیده میتنو 

همه توهین و تمسخری که در غیاب او داشت، در برابرش  همه انزجارش از او، با آنآنحتی پدر با»

باخت. به چشم احترام شد و خودش را میدیدم که دستپاچه میوضوح میتوانست عادی بماند. به نمی

رگ، الدنگ. بگوید: آنکه گفته باشد: بیشد بیداد و ناچار میوقت ضعفش را نشان میدیدش و آنمی

دانشی که  -تواند به این معنا  باشد که جابر برای دانش این می .(325و  278)همان: « کنی؟پسر، چه می

جا و جهالت این ولی تعصب بی ؛فهمیداحترام قائل بود و ارزش آن را می - ار او سازگار باشدبا افک

 داد که درون و بیرون خود را یکسان کند.اجازه را به او نمی

کند. این تضاد اما دلش او را در این تصمیم همراهی نمی ؛اراده بر کشتن آیدین کرده است «اورهان»    

اش را درآورد، نگاهی ساعت بغلی»ن و بیرون، او را دچار تردید و سردرگمی کرده: و ناهماهنگی در درو

... نه حتماً باید کار را  بهش انداخت درش را بست و در جیب گذاشت. هنوز مردد بود که برود یا نه

گفت: برادرکش مادر حالا کجایی که تهمت گویند قاتل. چه کسی بود که میوقت میکرد. آنتمام می

... برای او  احق بزنی و گناه مرا به گردن بگیری، بار مرا سبک کنی؛ اما به خدا قسم به نفعش استن

-آزاری که حالا خستهشد. آیدین دیوانه. آدم بیعجیب بود، جای خالی آیدین در همین ده روز حس می

. شاید خواست ببیندشکند؛ اما دلش میدانست اگر پیداش کند باش چه میاش کرده بود. نمی

دانستم یکی هم توی خوابیدم، میها که در اتاق بالا میحضورش در ته کاروانسرا یک دلگرمی بود. شب

 «آیدین»و از وضعیتی که برای  (35و  25)همان: « زیرزمین خوابیده است. یک آدم باسواد باطل شده

گفت جنبید و چیزهایی میهاش تند میآیدین به حرف لرزه افتاده بود. لب»پیش آورده، پشیمان است: 
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... مادر  شد. دکتر شوشانیک با یک آمپول فشار قوی خواباندشجا هم بند نمی فهمیدیم. یککه ما نمی

    ... اما ای کاش زنده  بار به من انداخت که آب شدم. گفت: آخر کار خودت را کردی؟نگاهی نفرت

اما دلش  ؛گرددام این احوال از تصمیمش بازنمیبا تم .(82)همان: « کشمدید که من چه میماند و میمی

کند و در عین نفرت، به حضور او نیاز دهد و نبود آیدین را با تمام وجود حس میهمچنان رضا نمی

... حضورش برایم  کنداورهان گفت: وقتی این سوجی توی خانه نیست، آدم از تنهایی دق می» :دارد

با او همراه  این تضاد و دودلی تا انتها .(52 )همان:...«  نده بوداهمیتی نداشت؛ اما غیبتش خیلی آزارده

در این حال است که آرامش نصیب او  فقطکشاند و تقدیر او را به کام مرگ می است و در پایان، دستِ

 «آیدین»او برای کشتن تر است. گردد و مرگ برایش از زندگی سراسر کینه، نفرت و عذاب، شیرینمی

وجوداینکه خودش قربانی این این کار با خودش همراه کند و با ن اینکه بتواند دلش را درآمده بود، بدو

شود. پیش از اینکه آیدین را انگیزتر از این نمیغم»انگیز بود: برای او غم «آیدین»ندیدن تصمیم شد، 

دوستی درون حقیقت برادر «اورهان» .(375-374)همان: « کلکم کنده شد. این هم سرنوشت من پیدا کنم

داد این دلش، اجازه نمی خواستبه  بناگونه و خود را با نقاب شرارت پوشانده بود و با سماجت اکراه

نقاب برداشته و حقیقتش نمایان گردد. او تا دم مرگ با این فکر درگیر بود و نتوانست خود را قانع کند 

 و از وضعیت تردید و دوراهی بیرون بیاورد.

عنوان یک است. حضور او به مردگان سمفونیت روشنفکر و اهل کتاب داستان شخصی «آیدین»     

گیرد. اولین ویژگی یک روشنفکر، د، گاهی در تضاد قرار میروشنفکر و رفتاری که در طول داستان دار

گردد و دیگر اینکه روشنفکر در پی اصلاح ولی چنین خصلتی در او احساس نمی ؛طرفی اوستبی

روشنفکر واهمه و ترسی ندارد و در تصمیم خود مصمم  و ترک میدان و سوم اینکه،زه است، نه مبار

شود. دیده نمی «آیدین»هایی در رفتار اما چنین ویژگی ؛داند که در این راه تنها خواهد بوداست و می

تواند نشان روشنفکری کردن  با تحجر و عقاید خشک، نمیشاعربودن و اهل مطالعه و مخالفت تنها

 شد.با

تنهایی و غم غربت »در تصمیم خود دچار تردید و سرگردانی شود:  «آیدین»شود تنهایی سبب می     

در جانش چنگ انداخت، غربتی که در میان شهر آشنا گریبانش را گرفته بود. چقدر انسان تنهاست، مثل 

خودشان عبور کند؛ اما به پر کاه در هوای طوفانی. بارها به فکر افتاد که به خانه بازگردد یا از کوچۀ 

ت و جسارت لازم را ندارد و لجبازی را ئاو در این راه جر .( 189)همان:« خود نهیب زد و طاقت آورد

بودن به روشنفکرذهنیت مخاطب را نسبت نهایت آنچهگزیند و دربرای مبارزه با افکار مخالف، برمی

تقدس »زند و در شأن یک روشنفکر نیست: کند، رفتاریست که از یک فرد عادی سر میآیدین مردد می

روز بیش از حد به پدر نزدیک شده بود. آب تربت به حلقش  رفت. آنگاه از یادش نمیاین لحظه هیچ

آید و به خانه می «آیدا»بعد از مرگ  «آیدین» .(245)همان: « ریخته بود و ذکر سورۀ حمد گرفته بود
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ها را به هم مرگ آدم .گیردشود و دست او را میدیک میکه پدر در حال مرگ است، به او نزهنگامی

ولی از یک مدعی روشنفکری، انتظاری  ؛شودکند و این تفکر در بین مردم عادی دیده مینزدیک می

 رود.     دیگر می

هایی بلکه تصاویر و صحنه ،شودهای داستان دیده میتنها در رفتار شخصیتتضاد و ناهماهنگی، نه     

هایی که دردناک انگیزد. صحنهستان وجود دارد که احساس متضاد و متناقضی را در مخاطب برمیدر دا

       شدن آن با طنزی تلخ، خواننده را در احساسی ناهماهنگ و متناقض قرار اما همراه ؛انگیز استو غم

جایی باشد که خواندن خبری تا آنکه عیار دانش با وزنه سنجیده شود و جهل، جمود و بیدهد. زمانیمی

 ماند که چه مایۀ بدبختی باشد، مخاطب بین خنده و نفرت و اندوه سرگردان می کوراودیسه و اپی

... پدر گفت: یک  ها را نگه داشت تا روزی که ایاز پاسبان به حجره آمدکتاب»العملی نشان دهد: عکس

یکی اهی به اسمشان انداخت و هر سه را یکیها را گرفت، نگ... ایاز پاسبان کتاب ها بکننگاهی به این

... و بعد آن  ... بلند با زحمت خواند: اودیسه ... گفت: بگذار ببینم چی نوشته در کف دست وزن کرد

هم هاش را به... دست گفت: وای. وای .وای. پدر...  ... کور و سومی را نخواند یکی را خواند: باغ اپی

...«  ای سکوت کرد و بعد... ایاز گفت روزگار بدی شده. لحظه است؟مالید. پرسید: باغ اپی کور کج

گفتن مایۀ ننگ شود و با کاری سنجیده جهل و تعصب تا جایی باشد که شعر کهزمانی .(43-42 )همان:

بینی؟ و با انگشت، جمشید را نشان داد که از همین الدنگ را می»عفت است: شود که معصیت و منافی

... را  ها مارتاشوند مثل این که شبت. پدر دقت کرد که ببیندش. ایاز گفت: یا میگذشجلو حجره می

چه  (182)همان: « آیندهای اطراف، یا مثل پسر تو شاعر. همه که اورهان از آب درنمیبرد بیابانمی

 توان داشت؟!واکنشی جز خندۀ تلخ و زهردار همراه با نفرت و اندوه می

     «اورهان»کند، مربوط به تان که این احساس متضاد را در مخاطب ایجاد میهای دیگر داسصحنه     

را  «یوسف»تر خود، که پیش از این، برادر بزرگ «اورهان»شود. محور اصلی داستان، برادرکشی است. می

با را نیز از سر راه خود بردارد. وقتی خواننده  «آیدین»به بدترین وضع کشته، اکنون تصمیم گرفته است 

که شرایط زندگی گیرد؛ ولی زمانیشود، احساس نفرت و انزجار وجودش را فرا میتصمیم او مواجه می

 ؛گرددشنود، اگرچه در برادرکشی با او همراه نمیبیند و خاطرات دوران کودکی او را میرا می «اورهان»

وضعیت خود، ناراضی و  که از دهدکند و حتی به او حق میبه او پیدا میحس ترحم و دلسوزی نسبت

 به آیدین احساس حسادت و نفرت داشته باشد.نسبت

توجه اما در کودکی آیدین موردِ ؛ها وجود نداردمخالف است و رابطۀ خوبی بین آن «آیدین»پدر با      

-ام را انگولک میماشین آهنی»کرده است: پدر بوده و رفتارهای او حس حسادت را در اورهان ایجاد 

گرفت و من می رفت، همه را به ریشخندکشید، از دیوار راست بالا میاش را بیرون میل و رودهکرد، د

شدم وقت مجبور میگیرید. آنتوانستم به پدر بفهمانم، به مادر بفهمانم که آخر چرا جلوش را نمینمی
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ام را از روز دوچرخه که سرم را به دیوار بکوبم. آنقدر بکوبم و عربده بکشم که یکی به دادم برسد. یک

... از ایوان داد زدم از چرخ من بیا پایین؛ اما  چرخیدروی دیوار برداشته بود و داشت دور حوض می

.. به حیاط رفتم. یک گوشه نشستم و آنقدر سرم را به زمین کوبیدم که . تر چرخید و قهقهه زدسریع

که سرم را به زمین بکوبم از جاش تکان نخورد؛ خورد. پیش از آنحال افتادم. پدر در ایوان هندوانه میبی

... آن مادر مهربان که همۀ محبتش را  اما بعد که خون صورتم را پوشاند، پایین آمد و آیدین را گرفت

های ... یادم آمد که عدل بار هم نگفت: اورهان من ششدانگ به اسم آیدین انگشت زده بود، حتی یک

گشت و درس وقت آیدین ول میو کشیده بودم بالا انصاف نبود. آن پسته را چهل پله پایین برده بودم

گفت: کار کردن خر و خوردن یابو. خواند. و این من بودم که در حجره شانه به کار داده بودم. پدر میمی

...«  توانستم درس بخوانم؟همه سال، گفتم: مادر مگر من نمیهمه زحمت، ایننه. انصاف نبود. این

زد، کرد و صدا میآیدین عزیزکردۀ مادر نیز بود، همیشه او را با محبت نگاه می (77و  24-23 )همان:

-و رفتار اخم - شکستهچاق، قدکوتاه، بینی - بار نگفته بود اورهان من، ظاهر نازیبای اورهان حتی یک

روح بوده است ه بود، زندگی برای او همیشه سرد و بیآلودش با دیگران و عقیم بودن، او را تنها کرد

 )همان:« شورش ببردای، نه عشقی، مردهدیگر نه زنی، نه بچه»(، 29)همان: « اینجا همیشه زمستان است»

به خواننده حسادت اورهان نسبت»است. ( و احساس یأس و سرخوردگی همیشه او را آزار داده 35

وبی را دوران کودکی خ «آیدین» .(194: 1384)یکتا، « کندو همدردی مییابد و با اآیدین را منطقی می

 است: ویژه پدر و مادر و حالا هم دارای امتیازاتیاند، بهبه او محبت داشتهپشت سر گذاشته و همه نسبت

ده از سویی خوانن .کنندرفتار که دیگران با دیدۀ احترام به او نگاه میکرده، زیبا، محترم و خوشتحصیل

او در قتل برادر همراهی کند،  تواند باتفاوت بماند، از طرفی نمیبی «اورهان»به شرایط تواند نسبتنمی

 سرگردان و مردد است.نتیجه در

ست. ا« آیدا»گردد، عروسی صحنۀ دیگری که واکنش دوگانه و ناهماهنگ خواننده را موجب می     

و سرگرم خوردن شیرینی و میوه هستند، بساط شور و  اندها آمدهجشن عروسی برپا شده است، مهمان

     ها بازی اند، بچهکوبی مشغولترها به رقص و پایها به نوازندگی و جوانشادی مهیاست و مطرب

دهند، با تمام این توصیفات موجی از غم در فضای عروسی سایه افکنده و کنند و فریاد شادی سر میمی

باران و باد، بعد ناگاه »همه شادی آور تبدیل کرده است. در میان آنار و اندوهبای کسالترا به صحنه آن

زده، های یخهای ریسه چراغانی زیر ضرب دانهرعد و برق تند و سپس چنان تگرگی گرفت که لامپ

خورد. کوچه حالا تقریباً تاریک شده یکی پس از دیگری شکست. سیم برق در هوای طوفانی تاب می

کردند، چون مشغول شام خوردن بودند و در آن تاریکی صدایی ها کمتر سر و صدا مینبود. مهما

... آنجا، یک دالان تنگ و تاریک بود  کندشد که آیدین حس کرد کسی دارد گریه میمحزون شنیده می

.. . شدآمد. صدای محزونی همراه ساز عاشیق از دل این دالان شنیده میآنجا می انگیز ازکه صدای غم
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عروسی  .(150: 1370)معروفی، « خواند که آیدین نتوانست گریه نکندصدا چنان امان امان را قشنگ می

ها ریتم تند و شادی آهنگ»شد بدون حضور پدر آیدا برگزار  ها یخ بسته بود،در پاییزی سرد که کوچه

« کشید.موجی از غم زبانه میها خواستند بساط رقص را برپا کنند؛ اما در لابلای نتها میداشت و جوان

داند شاد باشد و بخندد و یا واکنش خواننده به این تصویر، مغشوش و دوگانه است، نمی .(148)همان: 

غمگین باشد و گریه کند، از سویی عروسی است و از طرفی سایۀ غمی بزرگ در فضا پراکنده شده 

گذارد و تری بر روی مخاطب میتأثیر عمیقگونۀ عناصر غم و شادی در کنار یکدیگر، است. کاربرد این

 شود.سبب تحریک بیشتر عاطفۀ او می

 . عناصر وهم و جادو4-3

رود. ویژگی دیگر گروتسکی در این رمان، عنصر خرافه است که از مظاهر فرهنگ عامه به شمار می

ذشته به دلیل ها به شکلی خاص وجود داشته است؛ در زمان گتوسل به جادو، تقریباً در تمام دوران

نبودن دانش و پایین بودن سطح آگاهی مردم، متوسل شدن به آن عادی بود؛ اما در عصر مدرن و در 

در  سمفونی مردگانتوجیه نیست. ای که علم و دانش رو به ترقیست، حضور چنین تفکراتی، قابلزمانه

خود را در نظر داشته و در دوران معاصر به نگارش درآمده و نویسنده بدون تردید، رویدادهای زمانۀ 

رو بوده است، سایه انداختن خرافه در زندگی ها روبههایی پرداخته که خود، با آنبسیاری موارد، به جنبه

ماندگی جامعه، ضعف اعتقادات، باورهای دهندۀ عقبمردم این عصر، طنز تلخ و دردناکیست که نشان

گفت: بیا برات سرتاسری بگیرم. یک پارچۀ آب  مادر»غلط و دور بودن از تحولات دنیای واقعیست. 

وقت پارچه را برید و به فقیر ندیده آورد، از نوک پنجۀ پاهام گرفت و از سرم برگرداند تا پشت پاها. آن

-داد. روزگار بدی بود... روز بعد مادر سردرد بدی گرفت که هر چه پدر آبلیمو و نمک به خوردش می

ت: پس من بپوشم که برویم سراغ پُرخوان... پرخوان گفت: سولماز و به کرد... پدر گفداد، فایده نمی

گفت: این روح شیطان است زد و میبینی؟ باز هم خواهرت... پدر ... قدم میمادر نگاه کرد و گفت: می

های آستارا دوتا پیردختر هشتادساله هستند که راه و چاه سوزد... شنیده بودم که در جنگلکه دارد می

کشید. زردنبو و های آخر را میدهند... وقتی رسیدم... آن یکی داشت نفسرا به آدم نشان می زندگی

مانست که پوست انگیز، با چهل گیس سفید و بلندی که در زمین ریشه کرده بود. به اسکلتی مینفرت

 ها را جلوش قطار کردم... فال نخود گرفت، فال استخوان گرفت،رویش کشیده باشند. اسکناس

موارد  توسل به خرافه در تمام این  (107و  68: 1370)معروفی، « اصطرلاب انداخت و هیچ چیز نیامد...

طور عادی و طبیعی به کار رفته است و هیچ وجه غیرمعمولی ندارد. زمانی که جامعه، با و جادو، به

انتظار داشت تحولات  توانهای علمی، هنوز درگیر خرافات و باورهای عامیانه باشد، نمیوجود پیشرفت

 به آسانی پذیرفته شود.  -داندشده در جامعه را خرافه میکه باورها و عقاید پذیرفته -و افکار جدید
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 حیوانی -. آمیختگی عناصر انسانی5-3

ست؛ اما رؤیت اقابل ر تصویریآمیختگی عناصر انسانی و حیوانی، از مضامین گروتسکی است که در هن

شود. در این داستان، دادن رفتارهای حیوانی در انسان به تصویر کشیده مینشاندر هنر نوشتاری، با 

آمیز و غیرطبیعی، موجودی سورئال، شکلی اغراقبیان وضعیت عجیب و غریب یوسف به نویسنده با

گذارد و حس دلسوزی، دهنده بر مخاطب میکشد و تأثیری تکانترسناک و بدسیما را به تصویر می

صدا، رسد. یوسف پسر آرام، بیانگیزد و از این طریق به هدف خود میاو را برمیترحم و نفرت 

بعضی » بدون اینکه به کسی آزاری برساند: نشست،ای مینیاز خانواده بود. همیشه گوشهاحساساتی و بی

ها را دوخت و شیطنت بچهترها چشم میها و حرکات بزرگنشست، به حرفای میها گوشهوقت

: 1370)معروفی، « آوردریختند، دم برنمیاش میکرد. حتی اگر یک لیوان آب در یقهی تحمل میخوببه

کرد. تا روزی که تصمیم گرفت با چتر ها پرواز چتربازان روس را تماشا میبا همین آرامش، ساعت .(91

درآید و سراسر  ان و حیوانکردن او موجب شد به وضعیتی بین انسروازپدر از پنجرۀ خانه پرواز کند. پ

با بوی تند » ز وضعیت یوسف، کاملا گروتسکی است:جای زندگی، مردگی کند. تصویر معروفی اعمر به

کرد. اش کار میادرار و مدفوع، گوشۀ اتاق پایین روی تشک افتاده بود و فقط از حس پنجگانه، بینایی

یک پایش از ناحیۀ ران شکسته بود و  شد.ها و با نگاه آزمندانه خیرۀ دست دیگران میزد به آدمزل می

این تصویر  .(118)همان: ...«  اش طوری جوش خورده بودآن یکی از زانو، استخوان در گوشت فررفته

بیند، با وجود که رفتار اعضای خانواده با او را میانگیزد؛ اما زمانیاز او، حس اشمئزاز مخاطب را برمی

دیدن شرایط زندگی شود؛ از زمان برانگیخته مینفرت او همحس اشمئزاز و تهوع، ترحم، دلسوزی و 

پدر » :دادن مظاهر انسانی و رفتار نادرست افراد خانواده با او، حتی از جانب مادر و پدرحیوانی، از دست

قدر قوی بود که تا خانه را سمپاشی کرد. یک روز همۀ اهل خانه را به بیرون شهر برد. چون اثر سم آن

... آنجا مادر به رسم عادت یکباره یاد  زن، یک دختر بچه و یک پیرمرد، قربانی شده بودندزمان دو آن

دانستند که با جنازۀ خشک شده یا ... روز بعد همه می یوسف افتاد. لابد او را فراموش کرده بودند

جور همان شوند. پدر با ترس و لرز در اتاق کوچک پایین را باز کرد: یوسفرو میبادکردۀ یوسف روبه

وارفته و مبهوت برجای خود نشسته بود. با این تفاوت که چند موش، یک گربه، صدها سوسک و پشه 

و ساس و خرخاکی وسط اتاق سرنگون شده بودند. پدر تند پنجرۀ اتاق را باز کرد و به طرف یوسف 

بدون تردید  .(158)همان: « خوردزده دریافت که یوسف هنوز زنده است و دارد چیزی میرفت و بهت

شود. ترحم بر وضعیت یوسف، اشمئزاز از زده و سرگردان میای، حیرتخواننده در برابر چنین صحنه

نهند؛ اما از صفات آدمیت به دور هستند و که نام آدمی بر خود میشرایط زندگی او و نفرت از کسانی

 برد.مملکت را به تاراج می هایراحتی در وطن خانه کرده و سرمایهای که بهانزجار از بیگانه
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دهد و ست که یوسف، انسانیت خود را از دست میترین و تأثیرگذارترین لحظه، زمانی ادردناک     

-اما یوسف در آن اتاق کوچک و نیمه» :کندشود و پدر برای او آرزوی مردن میتبدیل به یک حیوان می

-خورد و نمیها را میخورد، کاهگلکند و مییکشید. گچ دیوار اطرافش را با ناخن متاریک زوزه می

زد و تمامی خانه را کشید. بوی گند از اتاق بیرون میهای پخته را بیرون بکشد، زوزه میتوانست خشت

گوی این رنج و (. چه کسی پاسخ215)همان: « زد: ای خدا، این یکی را از ما بگیرپوشاند. پدر داد میمی

با اظهار  فقطتوان توان نشان داد؟ آیا میشی در برابر چنین شرایطی میدرد و عذاب است و چه واکن

گیرد، با ای که تمام وجود را فرامیدهندهچیز را نشان داد و اندوه، نفرت و انزجار تکان یک تأسف، همه

روست و است که بشر با آن روبه توان گفت وضعیت گروتسکی دردناکییک واژه بیان کرد؟ تنها می

یصی است که انسان شدن از انسانیت، خصا م ندارد. جنگ، کینه، دشمنی و دورو زمانۀ خاصی هعصر 

های معنوی و بودن، همیشه با آن همراه است، مگر آنکه بتواند جنبهبودن و ظلوم و جهولواسطۀ انسانبه

 روحانی خود را پرورش دهد. 

یک  «یوسف»شود، با این تفاوت که دیده میهم  «اورهان»های انسانی و حیوانی، در ترکیب خصلت     

)یادآور موسرخه در داستان آزاری بود که از رنگ و روی انسانی دور شده بود نمای بیانسان حیوان

که برای  ن بیل(ا)یادآور پسر مشدی صفر در عزادارنما بود یک حیوان انسان «اورهان»اما  ؛ن بیل(اعزادار

چند دلش به انجام آن رضا نبود ولی او با دل خود نیز د، هرزدست می اش به هر کاریرسیدن به خواسته

-ترین، هراسترین، دردناکگذاشت. مشمئزکنندهپاسخ میکرد و ندایش را بیسنگدلانه برخورد می

برای رسیدن به  «اورهان»، زمانی است که مردگان سمفونیانگیزترین بخش داستان انگیزترین و نفرت

دیگر هیچ راهی »دارد: ترین شکل از سر راه برمیبرادر بزرگ خود را به فجیع «یوسف»اش، خواسته

نمانده بود. یک ماشین کرایه کردم و دم غروبی بردمش بیرون شهر... و یوسف را پایین کشیدم. سنگین 

اه اش چسبیده بود. کولش کردم و در دل بیابان رتنهبود و پاهاش مثل دو تا بال مرغ از دو طرف به نیم

کرد. هنوز نانش را تمام نکرده بود. نشستم و صبر کردم تا افتادم... گذاشتمش زمین، داشت نشخوار می

وقت گذاشتمش توی گودال... کمربندم را باز کردم و دور گردنش آخرین نان زندگیش را بخورد. آن

 کرد و با میکرد. داشت نشخوار آمد و حرکتی نمیحلقه انداختم و کشیدم. کشیدم. صداش درنمی

توجه کشیدم و آنقدر کشیدم که نفسم برید؛ اما یوسف خفه ام شده بود. من بیزده خیرههای وقچشم

های دو دستش را بریدم. کنارش نشستم تا شد... من چاقوی کوچکم را از جیبم درآوردم و رگنمی

اش کنم؛ اما قطعه آمد... فکر کردم که قطعهشد و خونش درنمیخونش تمام شود... داشت شب می

       برید. چند ضربۀ کاری روی قلبش زدم و ام خیلی کوچک بود و گوشت تنش را نمیچاقوی جیبی

خورد...گذاشتمش شد و تکان نمیکرد و خیره میطور که بود، بود. نشخوار میفایده. یوسف همانبی

.. هنوز تا گردن زیر خاک بود... های دور و اطراف را ریختم روی تنش.توی گودال کوچک... تمام خاک
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اش یک سنگ بسیار بزرگ برداشتم، بالای سرش ایستادم. سنگ را با دو دست بلند کردم و به کله

« زده و خیره مانده بود...جور وقهاش همانکوبیدم... مغزش از گوشۀ چپ زده بود بیرون و چشم

 .(315 -313)همان: 

در  «اورهان»کند، او در تدفین برادر وامانده بود و درن زندگی میست که در عصر ما قابیلی «اورهان»    

دهد، هرچند دل زنده است و با این کار به او هشدار می «یوسف»کند، باز کشتن برادر. هر کاری می

کند و همچنان سرسختانه، توجه نمی «اورهان»اما  ؛در این هشدار همراه است «یوسف»نیز با  «اورهان»

 ن درونش است.      پاسخگوی شیطا

ها و تناقضات دنیای ها، آشفتگیکند تا سرگردانیگروتسک این امکان را برای نویسنده فراهم می     

هایش به تصویر کشد و با رسوخ در ذهن آنان، حضور خود را پررنگ کند و در عینی را در شخصیت

کشد که از نگاه انسان به تصویر می پایان، جهانی را ارائه دهد که خواست درونی اوست. او حقیقتی را

اگر بدی هست  .دادن این حقیقت که هیچ مطلقی در این دنیا وجود ندارده مانده است؛ نشانپوشید

خوبی هم هست، اگر زشتی وجود دارد، زیبایی هم در کنار آن وجود دارد و این تناقض و ناهماهنگی، 

-آن توان حقیقت را یل گذاشتن نقاب بر چهره، نمیدل؛ اما بهترین هارمونی هستی استدر طبیعت بزرگ

ترین عنصر جهان هستی، نمونۀ بارز این تعارض هماهنگ عنوان مهمدید. انسان به ونه که وجود داردگ

 شدۀ وجود را نشان دهیم. کند تا این نقاب را از چهره برداریم و حقیقت پنهاناست. گروتسک یاری می

توان نعمتی را که او آفریده، با نقاب بدبینی به نقمت بدل کرد. پس نمی ،هاستخداوند خالق خوبی     

ما با نقاب وحشت، ترس و  .دو عنصر مهم زندگی انسان را در نظر بگیرید؛ مرگ و رابطۀ جسمانی

ر که اگحالیایم، درها را تحریف کردهایم و حقیقت معنایی و لذت واقعی آنها را پوشاندهزشتی آن

گردد بلکه بسیاری از مشکلات ها دور میتنها ترس و بدبینی از آندرست شناخته شود، نهحقیقت آن، 

-بود و اگر طعم واقعی مرگ و شیرینبه لحاظ جسمانی تأمین  «اورهان»در پرتو آن حل خواهد شد. اگر 

راستی دانست، شاید سرانجامی دیگر داشت و بالعکس، در برخی موارد با پوشاندن نقاب بودن آن را می

گر و با نقاب یاری «سورن»و  «گالوست» ،«آبادانی» .کنیمو درستی، حقیقت شرارت و پستی را پنهان می

و گذشتن عمر  «آیدا»اما بدی درونشان با خودکشی  ؛وارد شدند «آیدین»و  «آیدا»به زندگی دایۀ مهربان، 

اده شد. گروتسک این جهان و رسیدن او به سرمایه نمایش د «سورن»در زیرزمین  «آیدین»و جوانی 

-شود؛ بهجهانی آشنا که برای ما ناگهان غریب و ناآشنا می ؛آوردحقیقی را برای ما به نمایش درمی

این دنیای حقیقی را از نقابش  سمفونی مردگانکنیم. اینکه حقایق را در نقاب ظاهری پنهان میدلیل

آخرین پیام سمفونی مردگان چنین است: اگر » :سازدآورد و ما را با واقعیت زندگی آشنا میبیرون می

: 1370)بهبهانی، « ها را با هم در برخواهد گرفتتو را و آن پیش از مرگ همۀ رذایل را نمیرانی، مرگْ

 ( و این گونه مردن، مرگی گروتسکی است.146
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 گیرینتیجه

ر رویکردهای جدید شده از گروتسک و همچنین توجه عباس معروفی ببندی و تعاریف ارائهبا جمع

بررسی از منظر ژانر گروتسک، قابل سمفونی مردگانتوان به این نتیجه رسید که رمان نویسی، میداستان

ای از قرآن کریم و ذکر داستان هابیل و قابیل و شروع داستان با تصویر و تحلیل است؛ شروع کتاب با آیه

ختگی واقعیت و خیال، توصیف فضاهای آمیهایی چون: برف، سرما، دود و سیاهی و حضور مؤلفه

بار و تراژیک آور، اختناق، فقر مادی و جهل فرهنگی، تشریح وضعیت اسفگرفته و دلهرهدودآلود، مه

ها و ظاهر پرستی، تنهایی و انزوای روشنفکر، تأکید بر تضاد و تعارض در افکار شخصیتها، خرافهانسان

برانگیزانندۀ حسی از سقوط بشریت و مفاهیمی که  .انی و حیوانیافتادۀ آنان، امتزاج عناصر انساز ریخت

مجال را برای نویسنده فراهم های تاریک وجود انسان هستند، این کنندۀ احساسات متناقضی از جنبهالقاء

ساز تباهکاری و هایی را که زمینهها، کمبودها، دردها و تبعیضتا بتواند با نگاهی انتقادی، ضعفکرده 

های گروتسک را در این مایههایی است که بنها و شاخصه. ویژگیآوردست، به نمایش درشرارت ا

های منفی، تاریک و سیاه و ترس و هراس غیرمتعارف و احضار ابعاد کشد. جنبهداستان به تصویر می

 کند. شیطانی است که کارکرد گروتسک در داستان معروفی را به دیدگاه کایزر نزدیک می

 ذمنابع و مآخت سرهف -

 اه باتک -

-  

 تهران: نشر گردون. ؛سمفونی مردگان(. 1370معروفی، عباس. ) -

ترجمۀ مهران مهاجر و محمد نبوی،  ؛های ادبی معاصرنظریه دانشنامة(. 1384مکاریک، ایراناریما. ) -

 تهران: آگاه 

تهران:  ؛مرگ رنگ: نقد و بررسی رمان سمفونی مردگان عباس معروفی(. 1372لهام. )مهویزانی، ا -

 روشنگران.
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